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                                                           مقدمه

 

0Fآنگاه كه خداوند انسان را آفريد و بر اين آفرينش آفرين فرستاد «فتبارك االله احسن الخالقين»

، همه �
راههاي تكامل بشر و پيشرفت و تعالي آنها را هموار كرد و ملاك رسيدن به اين تعالي را تقوا و ايمان و عمل 
صالح برشمرد. از لحظه خلقت انسان خداوند براي قوم بشر پيامبران و رسولاني را گمارد و وظيفه اصلي آنها 

بالقسط الناس قومي1را احقاق حق و ايجاد عدالت و صلح و هدايت انسانها قرار داد.«والميزانَ لF

». محور اصلي �
رسالت پيامبر ايجاد عدم ظلم به انسانها براي رشد در مسير تعالي روحي و معنوي و اجتماعي شان بوده و در 

هيچ جايي از كتب آسماني و قرآن كريم ملاك حركت به سوي خدا و رسيدن به حق را مليت و جنسيت 
 ندانسته است.

در قوانين موضوعه و جاري جمهوري اسلامي ايران در زمينه هاي مختلف مقرراتي وجود دارد كه در آنها 
تفاوت هايي بين زن و مرد ديده مي شود، و بعضي از آنها به نظر مي رسد كه در آن رعايت حقوق زنان 

صورت نگرفته است. بررسي اين موضوعات از چند جهت حائز اهميت است؛ يكي از اين جهت كه اگر اين 
موضوعات واقعاً تبعيض آميز هستند ، وظيفه ي شرعي و انساني ايجاب مي كند كه در مقام اصلاح آنها 

برآمد. از سوي ديگر عمده ي آنها مبناي فقهي، شرعي، و اسلامي دارد و وقتي به عنوان حكم اسلامي مطرح 
مي گردد، احتمال داردكه ديدگاه و بينش اسلامي به چالش كشيده شود و لازم است با بررسي دقيق اين 

مقررات و مباني و فلسفه و حكمت آنها يا بر خلاف آنچه كه در ظاهر امر مشهود است، ديدگاه واقعي اسلام 
را پيدا كرد، و اصلاح و تغيير آنها را با كشف آن ديدگاه با عنايت به مقتضيات زمان و مكان و با استفاده از 

2Fاجتهاد پويا امكان پذير ساخت و يا تبين و توجيه عقلي، منطقي و قانع كننده اي به عمل آورد.

� 

در اين رساله سعي بر آن است كه،  با بررسي تاريخي از نهاد خلع و با دقت و كاوش در منشاء طلاق خلع به 
اين نتيجه رسيد كه خلع از زمان تاسيس آن، در صورت در خواست زوجه از زوج و وجود شرايط اساسي آن 

بر مرد واجب بوده است، مضافاً اينكه نظريه وجوب طلاق خلع كه از سوي فقهاي قديم مانند، شيخ 
طوسي،ابي الصلاح، ابن براّج و ابن زهره، بيان شده مي تواند به خاطر نزديكي زماني اين اشخاص به عصر 

 معصومين(ع) از اعتبار بيشتري بخوردار باشد و قابل توسعه است.

                                                           
 14سوره ی مؤمنون، آيه  �
 25سوره ی حديد، آيه  �
 .1387 دکتر حسين مهرپور،مباحثی از حقوق زن؛ انتشارات اطلاعات اطلاعات  �



در اين رساله سعي شده است كه با آوردن احاديث و آراء مختلف از متون فقهي و بيان نظرات علماء و 
حقوقدانان و همچنين با تحقيق در رويه قضايي و بيان آثار و نتايج آن وجوب طلاق خلع بر مرد مورد تجزيه 

و تحليل قرار گيرد و اميد است كه افق تازه اي در اين مورد گشوده شود كه بتواند مورد توجه و استفاده 
 علاقه مندان قرار گيرد.

 

 الف: تعريف مسلئه

 قانون مدني بيان 1146 مسئله ي مورد بحث همانطور كه گفته شد، وجوب طلاق خلع بر مرد است. ماده ي 
مي دارد: « طلاق خلع آن است كه زن به واسطه ي كراهتي كه از شوهر خود دارد در مقابل مالي كه به 

شوهر مي دهد طلاق بگيرد...»  در تعريف اين مسئله مي توان گفت: هرگاه در طلاق خلع دو شرط اساسي 
آن كه عبارتند از: كراهت و عوض وجود داشته باشد، زوجه مي تواند با مراجعه به حاكم به استناد وجود 

كراهت از شوهر تقاضاي خلع نمايد كه شوهر در اينجا مجبور به طلاق مي شود و در صورت امتناع حاكم 
 شرع به عنوان ولي ممتنع، حكم به تفريق بين آنها خواهد كرد.

 

 رت اجراي تحقيق ب: هدف و ضرو

تفاوت بين زن و مرد در حق طلاق از موضوع هاي سوال برانگيز در فقه است. پرسيده مي شود كه چگونه 
يك مرد حق دارد، هر زمان كه از ادامه زندگي مشترك با همسر خود ناراضي باشد با پرداخت مهريه از او 

  از _ جز در موارد عسر و حرج _جدا شود، اما اگر زني از زندگي مشترك خود ناراضي باشد حق ندارد
 همسرش جدا شود؟ 

يكي از مباحثي كه شبهه ي تبعيض جنسيتي در آن مطرح مي باشد، حق طلاق در قوانين مدني اسلامي 
است به اين بيان كه مرد حق محروم كردن زن از زندگي زناشويي كه مورد علاقه ي زن مي باشد را در هر 

3Fزمان داشته باشد بدون آنكه زن داراي چنين حقي باشد

   19/8/1381. هرچند در قانون مدني در تاريخ �
 بدين گونه " مرد هر وقت بخواهد مي تواند همسر خود را طلاق دهد" كه پيش تر مي گفت: 1133ماده ي 

 اصلاح گرديد:

 " مرد مي تواند با رعايت شرايط مقرر در اين قانون، با مراجعه به دادگاه تقاضاي طلاق همسرش بنمايد"

                                                           
 با توجه به قضايی بودن طلاق و بحث داوری در طلاق به نظر می رسد اين مطلب نمی تواند موضوعيت داشته باشد. �



) اين قانون از دادگاه تقاضاي 1130و 1129و 1119تبصره: زن نيز مي تواند با وجود شرايط مقرر در مواد (
 طلاق نمايد.

ليكن ايجاد حق طلاق به وسيله شرط و يا عدم پرداخت نفقه و عسر و حرج، به گونه ايست كه اثبات اين 
 امور با توجه به تفسيرهاي مختلف از آن كاري دشوار و مشكل مي باشد. 

هر چند عده اي در پاسخ به اين شبهه گفته اند اگر طلاق به دست زن باشد و امكان طلاق گرفتن براي او 
باشد، با توجه به احساسي بودن او، با بروز كمترين مشكلي به طلاق گرفتن تمايل نشان مي دهد و در طلاق 

 بي پرواست: 

 

4F      ... و محاباتهن النساء في الطلاق

�  ...  

 اين خود موجب تزلزل كانون زندگي و خانواده است.

 

اما اين جواب برطرف كننده ي اشكال تفاوت در حق طلاق ميان زن و مرد نيست، چرا كه اولاً رغبت زنان بر 
طلاق ادعايي بدون دليل است، ثانياً تزلزل كانون خانواده با در اختيار داشتن حق طلاق به دست مرد نيز 

وجود دارد، چرا كه زن نيز اطمينان به ادامه زندگي با مردي كه هر زمان كه اراده كند، مي تواند از او جدا 
 شود، ندارد. از اين رو چنين حقي براي مرد خود موجب تزلزل كانون زندگي است. 

 

ما در اين رساله برآنيم تا با تأملي ديگر در متون فقهي و مستندات حكم طلاق، راهي براي رفع اين تفاوت و 
اختلاف بيابيم. چنانكه راهي كه برطرف كننده ي اين مشكل باشد، نيابيم، به ناچار بايد به توجيه اين قانون، 

 در حد درك و فهم خويش از احكام الهي بپردازيم.

ظاهراً تنها راهي كه مي توان يافت حكم به وجوب طلاق خلع با وجود شرايط آن بر مرد است. و شرط اصلي 
در طلاق خلع، كراهت و عدم رضايت زن از ادامه زندگي است. اين كراهت و عدم رضايت قيدي نداردو نيازي 

 نيست كه به حد عسر و حرج زوجه برسد، كراهت به هر دليلي كه باشد خلع مي تواند  تحقق پيدا كند.

                                                           
 .50، ح365، ص24، کتاب الشهادات، باب 27. شيخ حر عاملی،وسائل الشيعه، ج  �



با اثبات اين قول تفاوت در حق طلاق بين زن و مرد از بين مي رود چرا كه همان گونه كه هر وقت مرد اراده 
كند مي تواند با پرداخت همه ي مهريه زن خود را طلاق دهد، زن نيز مي تواند با بازگرداندن مهريه يا 
بخشش آن به شوهر، مرد را به طلاق دادن ملزم كند. بنابراين مرد و زن در داشتن حق طلاق برابرند و 

 تفاوتي بين آنها وجود ندارد 

 

 

 پ: پيشينه ي تحقيق

 در بررسي كتب فقهي، از قديم تا معاصر، گفتار يا فصلي كه به طور مستقل به اين موضوع، پرداخته باشد، 
ديده نشده است. منتهي در بررسي كتب فقهي به اين نتيجه دست يافته شد كه اكثر فقهاي اماميه و اهل 

سنت با وجوب طلاق خلع بر مرد موافق نيستند و فقط آن را در برخي مواقع مستحب مي دانند اما در ميان 
5Fفقهاي قديم شيخ طوسي در النهايه به وجوب طلاق خلع بر مرد اشاره مي كند

. اين قول را ابي صلاح، ابن �
براج، و ابن زهره نيز قائل شده اند و احتجاج نموده اند كه نهي از منكر واجب است و فقط با خلع نهي از 

6Fمنكر ايجاد مي شود، پس خلع واجب است

. محققان و انديشمندان معاصر نيز اين مسئله را تا حدودي مورد �
توجه قرار داه اند اما آن را تنها در ضمن مباحث كتب خود، به طور اجمالي و نه چندان جدي مورد بررسي 

7Fقرار داده اند

�. 

  تحقيقت: سوالات

  در اين تحقيق، سعي شده است كه به سوالات اساسي و دقيق زير پاسخ گفته شود.

  آيا طلاق خلع بر مرد واجب است؟ و رويه قضايي آن را به اين نحو پذيرفته است؟_1

  تفاوت طلاق خلع با طلاق به نحو عسر و حرج و طلاق توافقي در چيست؟_2

طلاق چه نوع حقي است آيا حق خصوصي مرد است و يا اينكه زوجه نيز مي تواند به عنوان يك حق از _3
 آن استفاده كند؟

 

                                                           
 در اين باره در بخش دوم به تفصيل بحث خواهد شد. �
 .5، ص 32محمد حسن نجفی،جواهر الکلام، جلد  ̀
 .185حسين مهرپور، مباحثی از حقوق زن، ص  ́



 ث: فرضيه ها

آنچه را كه مي توان به عنوان يك فرضيه مطرح كرد اين است كه با مطالعه و توجه به منابع فقهي مذاهب 
اسلامي و آنچه كه به عنوان مشرع طلاق خلع شناخته شده است و با توجه به دلايل عقلي و نقلي، ثابت كرد 

 كه طلاق خلع بر مرد واجب است.

 

 ج: روش تحقيق

 تطبيقي مي باشد كه به صورت كتابخانه اي و يادداشت _روش به كار رفته در اين تحقيق به صورت تحليلي 
برداري انجام شده است. البته در ادامه كار نيزسعي بر آن شده است كه با استفاده  از آراء قضايي رويه  

 برخي از قضات در اين خصوص بيان شود.

 

 

 

 ح: شيوه ي طرح مباحث

 در اين تحقيق سعي شده است كه هر يك از دلايل و موجبات وجوب طلاق خلع بر مرد به طور مستقل و از 
نگاه هاي متفاوت، مورد بررسي قرار گيرد. بدين صورت كه ابتدا به طرح كليات مسئله پرداخته شده و سپس 

در ادامه طلاق خلع و شرايط اساسي آن بيان شده است. بعد از آن با بررسي تطبيقي ميان طلاق خلع و 
طلاق به نحو عسر و  حرج و طلاق توافقي وجوه تفاوت آنها بيان مي شود. در ادامه، به بيان دلايل قائلين به 

عدم وجوب طلاق خلع بر مرد و نقد اين دلايل پرداخته شده و بعد از آن دلايل طرفداران وجوب طلاق خلع  
و نحوه ي استدلال بيان مي شود و در آخر نيز به بيان قول حق و نتيجه ي تحقيق و پيشنهادات ارائه شده 

 پرداخته مي شود.

 

 



 

 بخش اول: اثبات وجوب طلاق خلع بر مرد با توسل به ماهيت آن

 فصل اول: تبين ماهيت طلاق خلع

 

  مبحث اول: طلاق خلع

طلاق خلع يكي از طلاق هاي مشروع در فقه است. قبل از بيان موضوع و تقرير محل نزاع در طلاق خلع، به 
 بيان معناي لغوي و اصطلاحي خلع مي پردازيم:

 

  بند اول: معناي لغوي خلع

خلع به ضم خاء و سكون لام از خلع به فتح خاء و سكون لام مشتق است و در لغت به معناي كندن و 
8Fدرآوردن لباس است.

9Fالصحاح نيز، خلع را با همين عبارت معنا كرده است.�

�� 

 

 بند دوم: معناي اصطلاحي خلع

 

خلع در اصطلاح فقه به معناي از هم گسستن نكاح به وسيله ي فديه اي است كه از طرف زوجه به زوج 
10Fپرداخت مي شود؛اين تعريف در كلام علامه در قواعد

نيز آمده و فقهاي بعد از ايشان اين معنا را در كتاب ��
 هايشان ذكر كرده و آن را صحيح دانسته اند.

                                                           
 .642فيروز آبادی، القاموس المحيط، ص �

 .934، ص2اسماعيل بن حماد جوهری، الصحاح، ظبط و توثيق: محمدالبقاعی،ج ��
 )156،ص3و هو ازالة قيد النکاح بفدية.(علامه حلی، قواعدالاحکام، ج ��



همچنانكه واضح است معني اصطلاحي از معناي لغوي آن دور نيافتاده است، زيرا مرد و زن در قرآن مجيد 
11Fبه لباس يكديگر تعبير شده اند: «... هنّ لباس لكم و أنتم لباس لهنّ ...»

به اين طريق هر يك از زوجين ��
 لباس بودن براي يكديگر را از خود جدا مي كند.

 بند سوم: دلايل اثبات طلاق خلع

 

  ادله اثبات طلاق خلع ، كتاب، سنت و اجماع مسلمين است:

 229: اصل مشروعيت طلاق خلع از كتاب قرآن مجيد است؛ آنجا كه خداوند در سوره ي بقره، آيه ي كتاب

 مي فرمايد:

 الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان و لا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا يقيما "
 "حدود االله فإن خفتم ألا يقيما حدود أالله فلا جناح عليهما فيما أفتدت به ...

طلاق{رجعي} دو بار است.پس از آن يا{بايد زن را} بخوبي نگاه داشت، يا به شايستگي آزاد نمود. و براي 
شما روا نيست كه از آنچه كه به آنان داده ايد، چيزي باز ستانيد. پس اگر مي ترسيد كه{زوجين} حدود 

الهي را اجرا نكنند، بنابراين، حرجي بر آن دو نفر {زوجين} نسبت به آنچه كه زن آن را فديه مي دهد 
 نيست.

12Fبا توجه به شأن نزول آيه و استدلال امام صادق عليه السلام در روايتي از ابي بصير

(در مورد اخذ مقدار ��
 مجاز مال از زن) به آيه ي شريفه بيانگر اين مطلب است كه آيه ي فوق مشرع طلاق خلع در اسلام است.

13F: روايات متواتر زيادي از طرق شيعهسنت

و سني بر مشروعيت طلاق خلع دلالت دارند كه در اينجا به بيان ��

 مضمون معروفترين روايت كه منشأ تشريع خلع بوده است مبادرت  مي شود: 

 نزد رسول گرامي اسلام آمد _ كه زن ثابت بن قيس شماس بود_ابن عباس مي گويد: دختر عبداالله ابن ابي
و عرض كرد: اي پيامبر خدا، نه من و نه ثابت، هيچ چيز نمي تواند ما را كنار يكديگر نگه دارد. به خدا قسم 

هيچ عيبي در دين و اخلاق او نمي گيرم ولكن كراهت دارم از اين كه بعد از مسلمان شدنم دوباره كافر 
گردم.من از روي بغض او را اطاعت نمي كنم. من او را در ميان عده اي ديدم كه او سياه ترين و كوتاه ترين 

                                                           
 .187سوره ی بقره، آيه ی  ��
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 .282، ص1، کتاب الخلع و المبارات ، باب22شيخ حر عاملی، وسائل الشيعه، ج
 .9،8،7،6،5،4،3،2،1، احاديث 279،ص1، کتاب الخلع و المبارات، باب22وسائل الشيعه، ج ��



نازل ��14F" ... فإن خفتم ألا يقيما ..."آنها از حيث قد و زشت ترين آنها از حيث چهره بود. در اين هنگام، آيه 
گرديد و مهريه و صداق او باغي بود كه ثابت بن قيس گفت: اي پيامبر خدا، آيا باغ را بر مي گرداند؟ پيامبر 
به دختر عبداالله ابن ابي رو كرد و گفت: آيا باغ را به او بر مي گرداني؟ او گفت:بله، بلكه زيادتر از باغ نيز به 

15Fمي دهم. ثابت گفت: باغ براي من كافي است. پس زن از مرد جدا شد.

��
16F

�� 

 

 مبحث دوم: شرايط اساسي طلاق خلع

 براي تقاضاي طلاق خلع علاوه بر شرايط عمومي تقاضاي طلاق دو شرط اساسي نيز لازم است كه عبارتند 
 عوض_2كراهت  _1از: 

 

 بند اول: كراهت

يكي از عناصر لازم در طلاق خلع آن است كه زوجه نسبت به زوج كراهت داشته باشد و در غير اين صورت 
طلاق خلع صحيح نيست. و لزوماً بايد اين كراهت تنها از ناحيه ي زوجه باشد، نه ازطرفين يا از ناحيه ي 

فقط زوج .كراهت لازم در طلاق خلع، گاهي ذاتي است مثل كراهتي كه ناشي از خصوصيات زوج است، از 
قبيل زشتي چهره و سوء خلق وي و امثال آن، و گاهي عارضي است؛ مثل آنكه زوجه به خاطر ازدواج مجدد 
شوهرش از وي متنفر است. با وجود هر يك از دو نوع كراهت طلاق خلع مي تواند صورت گيرد. اما چنانكه 
شوهر زنش را آزار دهد يا او را ناسزا گويد و يا از انجام وظايف زناشويي تخلف نمايد، و زن به خاطر نجات و 
رهايي از دست او مهر يا مالي را بذل، و درخواست طلاق كند، گرفتن مال مزبور بر مرد حرام، و خلع باطل 

17Fاست و چنانچه با اين شرايط طلاق اتفاق افتد، رجعي خواهد بود.

�� 

                                                           
 .229سوره ی بقره، آيه ی  ��
 .274، ص1محمود بن عمر الزمخشری، تفسيرالکشاف، ج ��
روی أن جميلة بنت عبداالله بن ابی کانت تحت ثابت بن قيس بن شماس و کانت تبغضه و هو يحبها، فاتنا رسول االله صلی االله عليه و آله  ̀�

فقالت: يا رسول االله، لا انا و لا ثابت، لا يجمع رأسی و رأسه شیء و االله ما اعيب عليه فی دين و لا خلق و لکن اکره الکفر فی الاسلام. ما 
اطيعه بغضاً، انی رفعت جانب الخباء فرأيته اقبل فی عدة فاذا هو اشد هم سواداً و اقصرهم قامة و اقبحهم وجهاً، فنزلت و کان قد اصدقها حديقة 

 فاختلعت منه بها و هو اول خلع کان فی الاسلام؛.
_ امام خمينی، تحريرالوسيله، 379، ص5_ يوسف البحرانی، حدائق الناضره، چاپ قديم ج 41،ص33محمد  حسن نجفی، جواهرالکلام، ج ́�
 .152، ص2_ شهيد ثانی، شرح لمعه، ج352، ص2ج



شهيد ثاني(ره) در الروضة گفته اند: اگر زن از بعضي حقوق واجبه ي خود كه بر عهده ي مرد است از جمله 
18Fقسمت

و نفقه به خاطر دلجويي از مرد بگذرد، قبول آن بر مرد حلال است، مرد نمي تواند از بعضي از ��
حقوق زن را منع كند، تا اينكه زن مالي را به او بدهد، و او را طلاق دهد، اگر مرد زن را مجبور به بذل كرد ، 

19Fبه خصوص بذلي كه همراه با آزار، زدن و تهديد زن باشد، قبول بذل بر مرد حلال نيست.

�� 

مستند فقهي كراهت، اولاً اجماع و ثانياً نصوص در حد متواتر است؛ كه از آن نمونه حديث متعلق به همسر 
ثابت بن قيس مي باشد. نمونه ي ديگر گفتار امام باقر است:« خلع واقع نمي شود تا اينكه زن بگويد: هيچ 
امري از تو اطاعت نمي كنم و به هيچ قسمي بر تو پايبند نيستم، و هيچ حدي را بر تو نگه نمي دارم و به 

20Fدستورات و گفته هايت احترام نمي گزارم، فديه از من بگير و رهايم كن»

�� 

به نظر بسياري از فقهاء مطلق كراهت كافي نيست، بلكه بايد به حدي باشد كه از گفتار و كردار وي چنين 
استشمام گردد كه چنانچه شوهرش او را طلاق ندهد، مرتكب معصيت خواهد شد و لااقل ناشزه مي گردد. 

 سوره ي بقره استنباط نموده اند.«... فإن خفتم الا يقيما حدود االله فلا 229اين نكته را از آيه ي شريفه 
 جناح عليهما فيما افتدت به».

ولي قول مشهور در فقه اماميه اين است كه اظهار كراهت از جانب زوجه براي درخواست طلاق خلع كافي 
21Fاست و لازم نيست كه كراهت به حدي باشد كه از رفتار و كردار زوجه بروز كند.

��  

 

فقهاي اهل سنت معتقدند كه خلع در حالت سازگاري هم واقع مي شود و نيازي به وجود كراهت زوجه 
 فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً "نيست. استدلال جمهور اين است كه مي گويند: خداوند در قرآن فرموده:

و اگر با رضايت خاطر چيزي از مهريه ي خود به شما  بخشيدند آن را دريافت داريد و ��22F"  "فكلوه هنيئاً مرّياً
 وقتي كه جايز باشد كه زن تمام مهريه اش را به شوهرش هبه كند بدون آنكه "حلال و گوارا مصرف كنيد.

در مقابل آن چيزي برايش حاصل شود، جايز بودن آن در خلع كه زن مالك نفس خودش مي شود به طريق 
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 .4سوره ی نساء ، آيه ی  ��



23Fاولي جايز است.

 منتهي در فقه حنابله آمده است: وقتي بين زوجين سازگاري اخلاقي باشد و زوجين ��
24Fخوفي از عدم اقامه ي حدود الهي نداشته باشند و عليرغم آن اقدام به خلع نمايند، مكروه است.

�� 

 

حال هرگاه ميان زن و شوهر توافق اخلاقي برقرار و كراهتي از ناحيه ي زن وجود نداشته باشد و در عين 
حال طلاق در برابر عوض داده شود، در ميان فقهاء اماميه شهيد ثاني چنين طلاقي را صحيح و غير رجعي 

 نام نهاده اند. البته از نظر "طلاق عوض"دانسته اند، هرچند كه آن را طلاق خلع نناميده اند، بلكه برآن 
25Fايشان طلاق به عوض همانند طلاق خلع از انواع طلاق بائن است.

ميرزاي قمي نيز از ايشان پيروي كرده ��
26Fاند.

ولي مشهور فقهاء طلاق به عوض را نپذيرفته اند و معتقدند چنانچه طلاق خلع فاقد عنصر كراهت زوجه ��
27Fباشد، رجعي واقع مي گردد و زوج مالك بذل نخواهد شد.

قانون مدني به پيروي از مشهور چنين طلاقي را ��
از اقسام طلاق هاي بائن ذكر نكرده است، مطابق قانون مدني طلاق به عوض هنگامي صحيح است كه مبتني 
بر كراهت زن يا زن و شوهر به صورت خلع و مبارات باشد و پذيرش نوع ديگري از طلاق به عوض در حقوق 
ايران برخلاف ظاهر قانون مدني و قول مشهور فقهاي اماميه است كه حتي ادعاي اجماع بر آن نيز شده است 

28Fو اصولا قانون مدني محمول بر قول مشهور فقهاي اماميه است.

�� 

» يكي از عناصر لازم در طلاق خلع آنست كه زن نسبت 1146حقوقدانان نيز قائلند كه، بنابر صريح ماده « 
29Fبه مرد كراهت داشته باشد، در غير اين صورت طلاق خلع صحيح نيست.

�� 

 

 بند دوم: عوض

 يكي ديگر از شرايط اساسي طلاق خلع عوض است. زن در خلع بايد مالي را براي جلب رضايت شوهر به او 
بدهد. بذل مال نيز از جانب زوجه از شرايط اساسي صحت خلع مي باشد و در صورت نپرداختن فديه خلعي 

30Fصورت نمي گيرد.

�� 
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 الف: معنا و مفهوم فديه

فديه، فداء، چيزي است كه اسير براي نجات خود مي پردازد. اما در باب طلاق، فديه اصطلاحاً، به معناي 
عوض خلع استعمال مي شود، يعني آنچه را كه زن بذل مي كند تا خود را از حباله ي نكاح مرد آزاد 

31Fكند.

فقها نيز فديه را به عنوان شرط اساسي در طلاق خلع دانسته اند. فديه همان عوضي است كه زن به ��
مرد مي بخشد تا اينكه مرد او را طلاق دهد و هر آنچه كه مهر قراردادنش صحيح است، فديه قراردادن آن 

32Fنيز صحيح است و هرآنچه مهر دادنش صحيح نيست، نمي تواند به عنوان فديه قرار گيرد.

فديه دادن فقط ��
زماني صحيح است كه زن در قيد نكاح باشد، به همين جهت خلع از نظر علماي شيعه در طلاق بائن واقع 

33Fنمي شود، زيرا زن از پيوند نكاح رها شده است.

�� 

 ب: مقدار و اوصاف عوض

وقتي خلع به شيوه درست واقع شود و جامع تمام شرايط و اركانش باشد هم بذل عوض از جانب زن صحيح 
است و هم گرفتن آن توسط شوهر درست مي باشد، اما اينكه مقدار عوض چقدر باشد تا زن آن را پرداخت 

نمايد فقها درباره ي آن متفق القول نيستند و درباره ي آن اختلاف دارند. بعضي مي گويند: مقدار عوض 
همان است كه زن و شوهر بر سر آن اتفاق داشته اند خواه عين مهر باشد يا كمتر يا بيشتر از آن. قول 
 ديكري مي گويد: مقدار عوض همان اندازه است كه شوهر در عقد ازدواج به همسرش عطا كرده است. 

 

 ديدگاه اول: مبتني بر رضايت زوجين )1

 

در اين ديدگاه مقدار عوض همان است كه زن و شوهر بر آن توافق و رضايت داشته باشند و اينكه زن در اثر 
34Fازدواج چه مقدار مهر از شوهرش دريافت نموده باشد اعتباري ندارد. اين قول جمهور (اهل سنت) است.

�� 
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35Fفقهاي اماميه

 اعتقاد دارند كه بذل در خلع اقل و اكثر ندارد، بلكه هر چيزي را كه ارزش دارد و قابل انتفاع ��
 است مي توان فديه ي خلع قرار داد به دلايل زير:

 آيه ي شريفه  « فلا جناح عليهما فيما افتدت به » ظاهر اين آيه اين است كه زن هر چيز را مي تواند _1

 فديه ي خلع قرار دهد.

 روايتي است كه در آن امام فرموده است:« فإذا قالت لك فقد حلَ له ان يخلعها بما تراضيا عليه من قليل _2
36Fاو كثير».

يعني وقتي زن اظهار كراهت كرده هرچيزي كه مورد توافق قرارگرفت خواه كم باشد و يا زياد مي ��
 توانند عوض خلع قرار دهند.

37F برخي از فقها بر اين مطلب ادعاي اجماع نموده اند._3

�� 

 قانون مدني 1146قانون مدني هم مقدار عوض را به تراضي زن و شوهر واگذار نموده است. به دستور ماده 
هر مقداري كه بين زن و شوهر توافق شود، زن مي تواند آن را به عنوان بدل خلع به شوهرش بدهد. بنابراين 
ممكن است فديه عين مهر يا معادل آن و يا بيشتر و يا كمتر باشد. اما در طلاق مبارات بنابر متن صريح ماده 

  قانون مدني عوضي كه زن در مقابل طلاق به شوهر مي دهد نبايد زائد بر ميزان مهر باشد. 1147

 

 ديدگاه دوم: همان مقدار كه شوهر در عقد ازدواج به همسرش داده )2

 

 

طرفداران اين قول مي گويند مقدار عوض خلع به همان اندازه است كه شوهر در عقد ازدواج به همسرش 
داده است، و همين مقدار در خلع جايز است. در تفسير ابن كثير آمده است كه براي شوهر جايز نيست كه 

38Fدر خلع بيشتراز آنچه كه به همسرش داده است از ايشان بگيرد

�� . 

طرفداران اين قول به مسئله ي زن ثابت بن قيس استدلال نموده اند، ايشان ميگويند:  زماني كه زن ثابت 
بن قيس نزد پيامبر آمد و عرض كرد: اي رسول خدا من بر ثابت از لحاظ ديني و اخلاقي عيب و ايرادي 

ندارم اما از او خوشم نمي آيد و دوست ندارم در حالي كه مسلمان هستم مرتكب كاري شوم كه در اسلام 
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كفر محسوب گردد. پيامبر فرمود: آيا حاضري باغي را كه مهر شما گرديده به ايشان برگرداني؟ زن گفت: بله.  
پيامبر به ثابت فرمود: باغ را از ايشان بگير، و چيزي را به آن اضافه ننمود. حتي در بعضي روايات آمده كه 
پيامبر فرمود: زياده لازم نيست، فقط باغ را پس بده. اين حديث صراحتاً بيان مي كند كه مقدار عوض به 

همان اندازه است كه شوهر در عقد ازدواج به همسرش داده است نه بيشتر از آن. و آيه قرآن كه مي 
فرمايد:« فلا جناح عليهما فيما افتدت به» حمل بر آن مقدار مي شود كه شوهر به همسرش داده است، چون 

در ابتداي آيه آمده است كه مي فرمايد:« ولا يحلُّ أن تأخذوا مما ءاتيتموهنَّ شيئاً...» از آنچه به ايشان داده 
 ايد چيزي برنداريد و باز پس نگيريد.

 

 

 

 )اوصاف و ويژگيهاي عوض3

 

زن و مرد هر چيزي را كه داراي ارزش است و انتفاع از آن ممكن است مي توانند عوض خلع قرار بدهنند. 
 بنابراين عوض خلع ممكن است يكي از اموال ذيل باشد:

  كلي؛ ممكن است عوض خلع كلي باشد مثل ده خروار گندم يا صد رأس گوسفند._1

  كلي در معين؛ صد من از يك انبار گندم._2

  عين معين باشد؛ مانند يك باب خانه طبق سند مالكيت._3

  منفعت باشد؛مانند ده سال سكونت و استفاده از خانه اي بدون پرداخت اجاره بهاء_4

  انجام كار؛ مانند شيردادن و نگهداري بچه مشترك به مدت دو سال._5

  ترك كار مانند ترك شكايت عليه شوهر يا ترك دعواي مطروحه._6

 ابراء؛ مانند اينكه زن شوهر را در مقابل طلاق از مهر كه نپرداخته است، ابراء كند._7

 اسقاط حق غير مالي؛ مانند اينكه زن در مقابل طلاق از حق حضانت خود راجع به طفل مشترك چشم _8
 بپوشد.



 انتقال دين؛ مثلاً زن مطالبه خود را از شخص ثالث به زوج واگذار كند._9

 اوصاف فديه عبارتند از:

 فديه بايد موجود باشد._1

  فديه بايد ماليت داشته باشد._2

  فديه بايد تا اندازه اي معلوم و معين باشد._3

  فديه بايد قابل تسليم باشد._4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


